
 

  فلسفه

ها فيلسوفاني هستند كه از نظريه داروين درباره پيدايش حيات و تحول تدريجي موجودات زنده و پيـدايش انسـان از    ـ داروينيست» 4«گزينه  -1
تـر اسـت و    قامت؛ با اين تفاوت كه از ساير حيوانات پيچيده راستحيوان نتايج فلسفي گرفتند و گفتند كه انسان چيزي نيست، جز يك حيوان 

هـا   تر، تفـاوت حقيقـي بـا آن    شوند، انسان نيز به جز پيچيدگي بيش طور كه يك كرم با يك پرنده تفاوت ندارد و هر دو حيوان شمرده مي همان
  ـ دوره جديد اروپا) (متوسط) 1: چيستي انسان 9نيا) (درس  (رفعتندارد. 

جـا كـه مجموعـه آثـار افلاطـون       ـ نظر دقيق و روشن درباره انسان، در اين دوره، اولين بار از جانـب افلاطـون ابـراز شـد و از آن    » 2« گزينه - 2
كننده ديدگاه استاد وي، سـقراط نيـز    توان گفت كه ديدگاه افلاطون، به ميزان زيادي، منعكس هاي سقراط نيز هست، مي كننده انديشه منعكس
  ـ دوره يونان باستان) (آسان) 1: چيستي انسان 9ا) (درس ني (رفعتهست. 

هاي پوزيتيويسم اين است كه چون  هاي پوزيتيويسم را نشان دهد. يكي از نارسايي ها و كاستي ـ بايد عبارتي را پيدا كنيم كه نارسايي» 1«گزينه  - 3
گنجنـد   ها و اموري كه در زمينه علوم نمي واند از بسياري حيطهت شوند، معنادارند، نمي هايي كه با علوم تجربي بررسي مي مدعي است فقط حيطه

  گرايي مطلق) (دشوار) : نگاهي به تاريخچه معرفت ـ حركت به سوي تجربه8) (درس 99(سراسري خارج از كشور ـ (مثل دين و اخلاق)، حرفي بزند. 

  گرايي بود. ها پوزيتيويسم يا اثبات ترين آن مهمهاي جديدي بروز كرد كه يكي از  گرايان، ديدگاه ـ در ميان تجربه» 2«گزينه  - 4

  گرايي مطلق) (آسان) : نگاهي به تاريخچه معرفت ـ حركت به سوي تجربه8نيا) (درس  (رفعت

برخلاف نظر كانت مطرح شده است. او، » 4«هاي استدلال كانت براي اثبات نفس است، اما گزينه  ـ هر سه گزينه اول مربوط به ويژگي» 4«گزينه  - 5
 فس مختار و اراده آزاد انسان را اثبات كرد و گفت انسان يك موجود اخلاقي و برخوردار از وجدان اخلاقي است و يك چنين ويژگي بدون وجودن

  اختيار و اراده آزاد معنا ندارد. اختيار نيز ويژگي نفس است، نه بدن كه يك امر مادي است؛ در واقع كانت از معلول به علت رسيده است.

  ـ دوره جديد اروپا) (دشوار) 1: چيستي انسان 9نيا) (درس  (رفعت

»). 2«گويد هم عقل معتبر است و هم حس (رد گزينه  ارسطو مي»). 1«ـ مطابق نظر افلاطون، حس و عقل و شهود معتبرند (رد گزينه » 3«گزينه  - 6

  به تاريخچه معرفت ـ دوره يونان باستان) (متوسط): نگاهي 8نيا) (درس  (رفعت»). 4«داند (رد گزينه  پارمنيدس فقط عقل را معتبر مي

دهند و نيازهايي مانند نياز به اجتماع و قانون و نياز به اخلاق، همه به خاطر نيازهـاي   ـ نيازهاي اصلي او را نيازهاي مادي تشكيل مي» 2«گزينه  - 7
  سط)ـ دوره جديد اروپا) (متو 1: چيستي انسان 9نيا) (درس  (رفعتاند.  مادي پيدا شده

شناسي دكارت، اصل شناخت  گرايي اولويت دارد. در رويكرد معرفت ها، تجربه گرايان و پراگماتيست شناسي نسبي ـ در رويكرد معرفت» 2«گزينه  - 8
در رويكـرد  »). 3«شناسـي برگسـون، تجربـه و وحـي و شـهود معتبرنـد (رد گزينـه         در رويكـرد معرفـت  »). 1«عقلي معتبر است (رد گزينه 

  : نگاهي به تاريخچه معرفت) (دشوار)8نيا) (درس  (رفعت»). 4«كانت، همكاري حس و عقل اعتبار دارد (رد گزينه  شناسي معرفت

دسـت آورده   صورت الهامات شهودي به چه را كه از طريق اشراق و به ـ سهروردي بر معرفت شهودي تأكيد بسياري كرد و كوشيد، آن» 4«گزينه  - 9
  هايت نظام فلسفي خود را بر پايه آن شهودها بنا نمايد.بود، تبيين استدلالي كند و در ن

  : نگاهي به تاريخچه معرفت ـ توجه به شهود در فلسفه) (متوسط)8نيا) (درس  (رفعت

گفت بدون تجربه و با عقـل   ـ هر دو عقل را باور داشتند، كانت معتقد بود شناخت حاصل همكاري عقل و تجربه است، اما دكارت مي» 3«گزينه  -10
  : نگاهي به تاريخچه معرفت ـ توجه به عقل) (متوسط)8نيا) (درس  (رفعتتوان به شناخت رسيد.  هم ميمحض 


